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میثـــاق نامه اخــلاق حرفــه ای

روزنــامه شــهر امید و زنــدگی

برای خواندن مجله 
عصر شهرآرا 

کد را اسکن کنید

بریده خوان

 راه فراری نداریم

می تونی این طوری فرض کنی که اگه به من و دراصل به 

ارباب اعتماد نکنی، یکی از ما دو نفر، می ریم به کوهسار 

و در عرض مدت کوتاهی تموم خونه بپاها رو می کشیم. 

دلیل مرگ اون هــا رو من نمی دونم. چــون تو بودی که 

اون ها رو به مرگ محکوم کردی و من فقط یه وسیله بودم 

تا حکم رو اجــرا کنم. وقتی همه خونه بپاها رو کشــتی، 

اون وقت می ری سراغ کســانی که فقط یه سلام وعلیک 

خشــک وخالی با تو داشــتن. چــون هیچ کــس وکار یا 

فامیلی چیــزی نــداری، اون بیچاره ها بایــد تاوانش رو 

بدن. می بینی چه فرض جالبیه؟ چون دیر یا زود مجبور 

می شــی برگردی و سر قلاب بشینی. چون نمی تونی تا 

آخر عمر به خاطر کشتاری که به راه انداختی، خودت رو 

ببخشــی. اگه فکر می کنی می تونی این درد رو تحمل 

کنی، این راه، این هم تو. این زجــر احتمالی در مقابل 

خواسته کوچک من، واقعا چیزی نیست. چون تنها کاری 

که می خوام برام بکنی، اینه که هیچ کاری نکنی، هیچ 

حرفی نزنی و برای چند هفته، همون آدم قبلی باشــی 

و زندگی عــادی خودت رو بکنی. این واقعا درخواســت 

زیادی نیســت، پس چرا باید این همــه آدم به خاطرش 

کشته بشن و تو بخوای رو به 

فرض های دیگه بیاری؟ مثلا 

قبول کنــی با منــی، ولی تو 

اولین فرصــت بزنی به چاک 

جاده و بری تا دســت تو به ما 

نرســه. چون هرکاری کنی، 

دست ما به تو می رسه و کسی 

هست که جای تو تاوان بده، 

پس با فرارت، دست تو فقط از 

ما کوتاه می شه. بیا این طوری 

فرض کنیم کــه وقتی من، تو 

رو انتخاب کردم، یعنی ارباب 

هم تو رو با چشــم من دیده و به وسیله من، تو رو انتخاب 

کرده، پس معامله تمــوم شــده و هیچ کدوممون دیگه 

راه فراری نداریــم. اون اوایل من هم مثــل الان تو فکر 

می کردم می تونم از دســت ارباب فرار کنم و همین کار 

رو هم کردم و این فکر احمقانه من باعث شــد کلی آدم 

جونشــون رو از دست بدن. مجبور شــدم دوباره بشینم 

سر قلابش. چون آدم از دســت خــودش نمی تونه فرار 

کنه. من الان اینجا هســتم. چون ارباب قبل از اون که 

به دنیا بیــاد، به وســیله غریزه و نیازش به تــو و بقیه اون 

مقتول ها رســیده و من مدت ها به وســیله او گشتم تا تو 

رو پیدا کــردم. من به وســیله او به تو رســیدم، پس او یا 

آدم هاش هم دیر یا زود تو رو پیدا می کنن. اگه می بینی 

خودم رو تا حالا نکشتم یا میدون رو خالی نکردم، دلیلش 

فقط این بوده که ارباب به خاطر دور شدن من، آدم های 

بیشــتری رو نکشــه. زنده ام تا بتونم انتقــام مرگ تموم 

کشته شده ها رو ازش بگیرم. تنها کسی که می تونه این 

کار رو بکنه، منم. درســته که تونســتم یه قدم از ارباب 

جلــو بزنم، امــا دراصل یه قــدم از خودم جلــو زدم. اگه 

شانس بیارم و این بار هم ارباب تخیلش رو به کار بندازه، 

شکستش حتمیه. چون اون قدر که 

غرایز و تخیلات و مســیرهای فرضی 

ذهن او رو می شناسم، دیگه تکه های 

خودم رو نمی شناسم. هرچی بیشتر 

او رو می شناســم، بیشــتر خودم رو 

گم می کنم. دیگه حتــی نمی دونم 

کجا خودمم و کجــا اونم. کجا شروع 

می شم و کجا تموم می شم...

بالزن

نوشته محمدرضا کاتب

نشر هیلا

قیمت: ۱۵هزار تومان

بریده خوان

مثل گنجشکی روی درخت توت

ایــم تــا دو  از شــهر کنده 

روزی در طبیعــت باشــیم. 

تازه رســیده ایم بــالای کوه 

خواجه در جغتای و سرشارم 

از حال واحوالــی خــوش که 

صدای تلفن همراهم، خبر از 

رسیدن پیامی می دهد.

پیام را خواهرم فرستاده است 

به ضمیمه جواب آزمایشی: «بابا حالش 

خوب نیســت و...» یک دفعه شــادی 

چون پرنده ای که ســنگی به طرفش 

پرت شده است، می پرد و می رود و من 

می مانم و سنگ ها و فکر پدر.

زنــگ می زنــم بــه پــدرم کــه حــالا 

هشتادوپنج ســالگی اش را زندگــی 

می کنــد، آن هم بــا درد بیماری های 

مختلف و با هم حــرف می زنیم. گویا 

از یکی دو روز قبل، حالش بهتر شده 

اســت. تماس که تمام می شود، من 

می مانم و هجوم دوباره فکرها.

فکر می کنم چگونه می توانم کمکش 

کنم، آن هم در این روزهای کرونایی.

حــالا مــن در کــوه هســتم و در کوه 

نیستم؛ هرچند سعی می کنم برنامه 

دو دوســت همراهم را خراب نکنم که 

آن ها هم بعد از مدت ها توانســته اند 

از شهر بیرون بزنند. چند دقیقه بعد، 

آزمایش ها را می فرســتم برای دوست 

پزشــکم و یکی از همراهان هم برای 

خانمش. فردا صبح دوباره زنگ می زنم 

تا حال پدر را بپرسم که می شنوم او را 

به بیمارستان رسانده اند.

ناگهان اتفاقات این یک ســال اخیر 

از ذهنــم می گــذرد؛ از دیدن هــای 

اندک پــدرم که از تــرس کرونا، بدون 

بوسیدنی و حتی دســت دادن بود تا 

بستری شدنش همین چند ماه قبل در 

بیمارستان و در اوج روزهای کرونایی 

که با ترس رفتم تا کنــار تختش. آنجا 

هم فقــط چندکلمــه ای توانســتم با 

او حرف بزنــم؛ با مردی کــه همه عمر 

زحمت کشیده اســت و حالا 

بیماری های مختلف، دســت 

از سرش برنمی دارند.

مســتاصل می مانــم و ایــن 

مســتاصل ماندن را بارها در 

زندگی تجربه کــرده ام، وقتی 

شرایط به گونــه ای پیش رفته 

اســت که نتوانســته ام کاری 

بکنم. مردد می مانم بین آوردن پدرم 

به بیمارستانی بهتر در مشهد یا ماندن 

او در بیمارســتانی در شهرســتان؛ 

مردد بین وضعیت بدتر کرونا در شهر 

بزرگی مانند مشهد و کمبود امکانات و 

پزشک فوق تخصص در شهرستان و...

همیشــه در اتفاقاتی از این دست، 

بیش از هرچیز به آدمی فکر می کنم، 

بــه رنج هایــی کــه باید بکشــد، به 

چیستی زندگی، به ســهم هرکدام 

از مــا آدم هــا از دردهــا و رنج هــا، 

به شــادی ها کــه انــگار پرنده های 

کوچکــی هســتند، تــو فکــر کــن 

گنجشــک هایی کوچــک و غم ها، 

عقاب های بســیار بزرگ طلایی که 

حتی در لحظاتی که گنجشــک ها 

فکر می کنند حالشان خوب است و 

از بودن لذت می برند، بر آن ها فرود 

می آیند و در کسری از ثانیه همه چیز 

تمام می شود.

بــا این همــه من عاشــق زندگــی ام؛ 

عاشق اینکه از همین اندک شادی ها 

و لبخندها، خودم را بی بهره نکنم. دلم 

می خواهد همان گنجشکی باشم که 

می داند روزی عقابی طلایی، او را به 

چنگ خواهــد گرفت امــا بازهم روی 

شاخه درخت توت می نشیند و ذوقش 

گل می کنــد. همان گنجشــکی که 

جیک جیکش، حال دیگران را خوب 

می کند. این را در شعری گفته ام: «غم 

کم ندارم....» و در همان شعر گفته ام: 

«بــا این همه امــا، اندازه یــک زندگی 

کردن بهانه جور کردم.»
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 رئیس اتحادیه مشاوران املاک: 

قیمت مسکن کاهشی بود اما نگذاشتند! 
علیرضا پاکدل

جنگ برای بقا؛ جایی میان واقعیت و خیال
معرفی سریال «آلیس در سرزمین مرزی»

عاطفه همایونی / مترجم

 در دنیای بی دغدغه پیش از همه گیری کرونا، 
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«اتاق هــای فــرار»(Escape rooms) یکــی از 

بازی های سرگرم کننده گروهی پرطرفدار بودند؛ 

جایی که افراد در اتاقی حبس می شدند و فقط 

با حــل یک معما یــا تکمیــل پــار ه ای کارهای 

چالش برانگیز می توانستند از آن اتاق فرار کنند.

سریال ژاپنی «آلیس در سرزمین مرزی»، ساخته 

شبکه «نتفلیکس»، مفهوم بازی «اتاق فرار» را به مرحله 

جدیدی می رساند؛ افرادی در توکیو -که به نام «سرزمین 

مــرزی» شــناخته می شــود- گرفتــار شــده اند و برای 

زنده ماندن باید در بازی هایــی مرگ بار رقابت کنند که 

هیچ تضمینی وجود ندارد از آن ها جان سالم به در ببرند.

این سریــال، اقتباســی از مانگایی -کمیک اســتریپ / 

داستان مصور ژاپنی- به همین نام، اثر «هارو آسو»ست. 

جــدا از ارجاعات واضــح به داســتان مشــهور «آلیس 

در سرزمیــن عجایــب» کــه از هــمان عنــوان اثــر آغاز 

می شــود، ردپای رمان های «بازیکن شماره یک آماده»، 

«ســالار مگس ها» و حتی فیلم علمی تخیلــی «مکعب» 

محصول۱۹۹۷، به وضوح در این سریال مشاهده شدنی 

است، بااین حال «هارو آسو» با استفاده از این آثار، ایده ای 

بســیار نوآورانه را ارائه می دهد. این اقتباس تلویزیونی را 

«شینسکه ســاتو» کارگردانی کرده اســت که سال پیش 

نیز فیلم «قلمرو» را به نویســندگی «هارو آســو» و «یاسکه 

کورامیتسو» ساخته بود.

داســتان از این قرار اســت: «آریســو» -که در انگلیســی 

می تواند آلیس ترجمه شــود- یک جوان بیکار و شــیفته 

بازی های ویدئویی است که پس از دعوا با پدر و برادرش، 

تصمیم می گیرد خانه را برای همیشه ترک کند. درپی این 

اتفاق «آریسو» با دوستانش، «کاروبه» -که به تازگی از کار 

اخراج شده است- و «چوتا» -یک کارمند آرام و بی حاشیه- 

کنار هم جمع می شــوند تا بــار زندگــی ناامیدکننده و 

کسل کننده شان را باهم به دوش بکشند. شیطنت های 

ناخواسته آن ها در خیابان، توجه پلیس را جلب می کند 

و آن سه برای فرار از دســت پلیس به دستشویی عمومی 

ایســتگاه مترو پناه می برنــد. پس از یک قطعــی مرموز 

برق، آن ها خود را در توکیو یی ترســناک و خالی از سکنه 

می یابند. انــگار تمام جمعیت این شــهر به یک باره محو 

شده اند. اما این تمام ماجرا نیست.

با فرارســیدن شــب، چراغ های نئونی پرنور در بخشی از 

شــهر، آن ها را به جایی که «محل مســابقه» نامیده شده 

اســت، هدایت می کننــد. به محض ورودشــان به محل 

مسابقه، گوشی های هوشــمندی، دستورالعمل بازی را 

دراختیارشان می گذارد و آن ها حتی قبل از اینکه بدانند 

اوضاع از چه قرار اســت، وارد مرحله اول بازی شــده اند؛ 

اتاق هایی که راه ورودی آن ها قفل شده است و آن ها باید 

بین دو در باقی مانده، گزینه صحیح را برای خروج انتخاب 

کنند. انتخاب اشــتباه، برابر با مرگ است. آن ها پیش از 

اینکه بتوانند پیروزی در یک مرحله را جشــن بگیرند، به 

مرحله ای جدید از بازی وارد می شــوند کــه پیچیده تر و 

اضطراب آورتر است.

بازی ها هرشــب بعد از غروب آفتاب برگزار می شود. پس 

از هربــازی، یــک کارت به برنــدگان تعلــق می گیرد که 

متناسب با شماره روی آن، بازیکنان می توانند چند روز از 

شرکت در بازی ها خلاص شوند. اما پس از اتمام مهلت، 

آن ها بالاجبار باید در بازی ها شرکــت کنند، زیرا در غیر 

این صورت به طرز مرموزی جان خود را از دست می دهند، 

پس همه شرکت کنندگان انگیزه فراوانی برای برد دارند.

بیشــترین تنش دراماتیــک سریال «آلیــس در سرزمین 

مرزی» از ابتکارات سادیستی(لذت بردن از درد کشیدن 

و رنــج دیگــران) بازی ها نشــئت می گیرد. یکــی دیگر 

از قوت هــای سریــال، شــخصیت هایی با داســتان ها 

و پس زمینه هــای مختلــف اســت کــه احتــمال مــرگ 

هرکدامشان، مخاطب را درگیر خود می کند.

روند پیــش روی داســتان، بی وقفه و پــر از پیچ وتاب های 

غیرمنتظره و صحنه های غافلگیرکننده است. در این بین 

اما هرازگاهی شــاهد لحظات آرامی هستیم که به خوبی 

زمان بندی شده اند تا به بیننده اجازه بدهند نفسی تازه کند 

و بعد، دوباره شرایط به سرعت وارد مراحل پرتنش می شود.

به لطف نویســندگی حرفه ای، این شرایط تا قسمت آخر 

که در آن چندین رشته داستانی به پایان می رسد و بیننده 

را برای فصل دوم آمــاده می کند، ادامــه دارد. بازیکنان 

باقی مانده در انتهای فصل اول، به مرحله بعد بازی صعود 

کرده اند، اما مــا هنوز هیچ پیش زمینــه ای درباره هویت 

بازیگردانان این بازی مرگ بار نداریم.

منبع: آرس تکنیکا

کیوسک

اکونومیست
«واکســن ها چقــدر خــوب کار 
می کنند؟» تیتر نخست اکونومیست 
نشان می دهد که این هفته نامه به 
آینده جهان خوش بین نیست و به 
همین دلیل هم صفحه اول خود را 
به این گزاره اختصاص داده اســت 
که ممکن است واکسن ها به درستی 
کار نکنند و دولت ها باید بومی شدن 

کووید۱۹ را بپذیرند.
تجارت فردا

این هفته نامه با انتخاب تیتر نخست 
«زندان زنان» به این موضوع پرداخته 
اســت که زنان چقدر از کرونا آسیب 
دیده انــد. از نگاه ایــن هفته نامه 
اقتصــادی، زیان دیــدگان اصلی 
کووید۱۹، زنان هستند. تجارت فردا 
در این مطلب نوشته است که در ۹ماه 
گذشته ۱/۵میلیون نفر از بازار کار ایران 
خارج شــده اند که بیش از ۶۰درصد 
آنان زن بوده انــد. علاوه بر این، کار 
خانگی بدون بیمه و حقوق، تصاعدی 
افزایش یافته و مسئولیت نگهداری 
از فرزندان و نظارت بر آموزش آنان، 
مادران را با چالش های بی شماری 
مواجه کرده است. همچنین در این 
گزارش به این موضوع اشــاره شده 
است که جهان، نگران از دست رفتن 
دستاوردهای چند دهه مبارزه برای 
از بین بردن نابرابری جنسیتی است 
و تجارت فردا این پرسش را مطرح 

کرده است که ما چرا نگران نباشیم؟
لوفیگارو

پــس از رویارویی جهان بــا کرونا، 
دنیای جدیدی بــه روی خریدهای 
اینترنتی باز شــد. برخی شرکت ها 
مانند «آمازون»، سودهای کلانی از 
این محل بردند. در این راستا نشریه 
کهنسال فرانسوی نیز در مطلبی با 
تیتر «چگونه تحویــل(کالا) درب 
منزل، زندگی مــا را تغییر می دهد» 
ایــن موضوع را بررســی کــرده و 
نوشته اســت: «با بحران سلامت 
(کرونا)، این روش جدید مصرف به 
پدیده ای واقعی تبدیل شده است که 
فرانسوی ها به صورت گسترده آن را 

پذیرفته اند.»

دیلی تلگراف
پایان ناپیــدای همه گیــری کرونا 
علاوه بر مشــکلات فــراوان برای 
مشاغل، مصائب زیادی برای مردم 
داشته است. در این شرایط روزنامه 
«دیلی تلگراف» در تیتر نخست خود 
به نقل از وزیر بهداشــت انگلیس 
نوشته اســت: «ما زندگی عادی با 
کووید را مانند آنفلوانزا تا پایان سال 

خواهیم داشت.»

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

 لشگر

 لشکر

 زنده یاد نجفی در «غلط ننویسیم» می نویســد: «بنابر قاعده آوایی زبان فارسی، در واژه های 

بسیط، پس از «ش» ساکن، تمایز میان«ک» و «گ» به اصطلاح زبان شناسی خنثی می شود در زبان 

محاوره، در این موضع فقط صدای «گ» شنیده می شــود، اما در فارسی فصیح آن را «ک» تلفظ 

می کنند.» بنابراین، این واژه ها با «ک» درست است.

#زین_قند_پارسی

 خدایا! از همه بلا را بگردان
غلامرضا بنی اسدی

غبار گرفته است جانمان در این روزگار. نفس ها هم بی طراوت شده است در ازدحام غبارهای 

دنیایی. از کوچه سیاست یک طوفان برمی خیزد و از کوچه اقتصاد، طوفانی دیگر. در میدان 

جامعه هم شاهد تلاقی غبارهای گوناگونیم که جان را در خود می گیرند. در شرایطی چنین 

به چشمه ای، کاریزی، نهری، رودخانه ای، دریایی نیاز داریم که هم رفع عطش کنیم و هم 

جان سبک کنیم در آن. آخر ما را خداوند سبک بار آفریده است تا سبک بال باشیم اما دنیا و 

قصه های تلخ و شیرینش، هر روز باری بر بارمان می افزاید و مدام به ثقل افزون تر بار دچار 

می شویم. اینجاســت که نیازمان به آب، از چشــمه تا دریا، حیاتی می شود و باز اینجاست 

که خدا با ماه خویش، ما را به فرصت ســبک بالی میهمان می کند. این صدای عشق است 

که «این الرجبیون» می خواند و باورمندان به سلوک الهی را صلا می دهد. هوشیارتر شویم 

و بیدارتر تا فرصت خودســازی رجب را قدر بدانیم. با تمســک به مناســک تعریف شده در 

رجب، به ساحت معارف ناب بندگی برسیم و تقدیر خویش را با کلمات زیبایی بنویسیم که 

معصومین(ع) در این ماه تعلیم مان فرموده اند. کتاب های ادعیه و روایات پرشماری در این باره 

چون چراغ روشن اســت و راه را نشــان می دهد، بی آنکه تاریکی بتواند آن را به بیراهه های 

پر از چاه و چاله گره زند. یادمان باشــد در فصل دعا، برای همه مســئلت خیر کنیم. وقتی 

می خواهیم خدا شر را از ما بگرداند، ضمیر جمع بخوانیم این دعا را تا شر نه فقط از خانه ما 

که از سرزمین ما که از زمین ما که از عوالم، برود و هم دین، همه برای خدا باشد و هم زمین، 

سرای به عبودیت شکوفاشده بندگان خدا. قدر نهیم رجب را تا قدر ببینیم و برکت پیدا کنیم 

در فرصت تازه ای که خدا برایمان مقرر و مقدر فرموده است.

شانس بیارم و این بار هم ارباب تخیلش رو به کار بندازه، زیادی نیســت، پس چرا باید این همــه آدم به خاطرش 

شکستش حتمیه. چون اون قدر که 

غرایز و تخیلات و مســیرهای فرضی 

ذهن او رو می شناسم، دیگه تکه های 

خودم رو نمی شناسم. هرچی بیشتر 

او رو می شناســم، بیشــتر خودم رو 

گم می کنم. دیگه حتــی نمی دونم 

کجا خودمم و کجــا اونم. کجا شروع 

می شم و کجا تموم می شم...

عباسعلی 
سپاهی یونسی
شاعر و روزنامه نگار
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بازنشستگی در انتظار
ـــــــــــــــــــــ ۱۰هزار زن سرپرست خانوار  ـ  ـ ـــــــــــــــــــــــ

روابط عمومى بهزيســتى اســتان: معاون 
اجتماعى بهزيستى خراســان رضوى گفت: حدود 
10هزارو800 زن سرپرســت خانوار خراســانى 
 زيرپوشش بيمه بازنشســتگى بهزيستى هستند. 
شهره شاهرودى گفت: نخستين گروه زنان سرپرست 
خانوار تحت پوشش بهزيستى، در پايان سال1390 
تحت پوشش بيمه قرار گرفتند و بنابراين در پايان 
ســال1400 تعدادى از اين افراد كه واجد شرايط 
باشند، از مزاياى بازنشســتگى به ميزان حق بيمه 

واريزشده قرار مى گيرند. 

سرشماری پستانداران
ـــــــــــــــــــــدر محیط زیست خراسان رضوی  ـ  ـ ـــــــــــــــــــــــ

ايرنا: مديركل حفاظت محيط زيست خراسان رضوى 
گفت: سرشمارى پســتانداران در 33منطقه تحت 
مديريت و حفاظت سازمان محيط زيست در استان 
به طور كامل انجام شد. تورج همتى افزود: همچنين 
در چارچــوب سرشــمارى بخشــى از وحوش در 
محيط زيست خراسان رضوى، 10درصد به وسعت 

عرصه هاى طبيعى تحت سرشمارى افزوده شد.

رئيس كميسيون مناطق    

ی
خبر

ش 
زار

پيرامونى و كم برخوردار گ
شــوراى اســلامى شهر 
مشــهد گفــت: در محدوده 
كال زركــش پيش تر شــاهد 
آب گرفتى در فصول بارندگى 
و ايجاد مســائل و مشكلات 
مختلف اجتماعى و زيســت محيطى 
براى ساكنان بوديم؛ پروژه اى كه در 
حال اجراســت، علاوه بــر حل اين 
مســائل و معضلات، نقش مهمى در 
زيباسازى محيطى خواهد داشت، زيرا 
در 2طــرف كال فضاى ســبز خطى 

ساخته مى شود.
رمضانعلى فيضى در حاشــيه بازديد از 
پروژه هاى عمرانى منطقه10 شهردارى 
مشــهد با بيان اينكه خوشــبختانه در 
قياس با بازديد حدود 2ماه گذشــته از 
پروژه بهســازى كال زركش پيشرفت 
فيزيكــى ايــن پــروژه رضايت بخش 

اســت، افزود: اينك پروژه بهســازى و 
ديواركشى كال زركش بيش از 65درصد 
پيشرفت فيزيكى دارد و اميدواريم اين 
پــروژه را بتوانيم در آغاز ســال1400 

به بهره بردارى برسانيم.
وى با بيان اينكه خوشبختانه پروژه هاى 
فراوانى در ســطح شــهر در دســت 

اجراســت، اظهار كــرد: از جمله اين 
پروژه ها مى توان به بازگشــايى محور 
انتهاى شهرك رازى و همچنين تعريض 
كندرو شــاهد تا ابتداى اين شــهرك 

اشاره كرد.
همچنين عضو ديگر شــوراى اسلامى 
شهر مشهد با اشاره به عمليات اجرايى 

مجتمع خدمات خودرويى آسكوپارس 
ويژه سامان دهى مشاغل مزاحم، گفت: 
خوشبختانه سرعت پروژه هاى در دست 
اجراى منطقه10 مناســب است و اين 
اقدامات نويدبخش روزهاى روشــن و 
رضايت بخشى براى شهروندان مشهدى 

و زائران بارگاه منور رضوى است.

مجتبى بهاروند اشاره اى هم به عمليات 
بهسازى و ديواركشى كال زركش داشت 
و افزود: خوشبختانه اين پروژه در قياس 
با بازديدى كه 2ماه پيش داشــتيم، از 
پيشــرفت قابل قبولى برخوردار است و 
براساس گزارش ارائه شــده، بخشى از 
پروژه تا پايان امسال و بخش ديگرى از 
آن نيز در آغاز سال آينده به بهره بردارى 

خواهد رسيد.
رئيس كميته نظارتى شماره2 شوراى 
اسلامى شهر مشهد ابراز اميدوارى كرد 
كه پروژه هاى عمرانى فعال در ســطح 
منطقه10 بر اساس برنامه زمان بندى 
ازپيش تعيين شــده، تكميل شــوند و 

به بهره بردارى برسند.
وى گفــت: از شــهردارى منطقــه 
نيز خواســته شــد كه تمهيدات لازم 
براى تســريع در پيشــرفت پروژه ها و 
بهره مندى زودتر شــهروندان از آن ها 

را فراهم كند.

مديـركل هماهنگـى و نظـارت بـر   

خبر

خدمات شـهرى شـهردارى مشـهد 
گفـت: به صـورت ميانگيـن سـالانه 
حـدود 350 تـا 400حلقـه چـاه حفـر و 
190هـزار متر كانـال در شـهر لاى روبى 
مى شـود؛ در مناطقـى كه ما شـبكه هاى 
جمـع آورى آب هـاى سـطحى را نداريم، 
ناچاريم كه بـا حفر چـاه، آب ها را به چـاه منتقل 

كنيم.
سيدمحسـن رهنمايـى بـا بيـان اينكـه در هـر 
24سـاعت حـدود 2هـزار تـن زبالـه در شـهر 
جمع آورى مى شـود كـه ميانگيـن سـرانه توليد 
زبالـه بـراى هـر نفـر از شـهروندان مشـهدى در 
هـر شـبانه روز حـدود 640 گـرم اسـت، اظهـار 
كـرد: مسـاحت رفت وروبـى كـه در شـهر انجـام 
مى شـود، حـدود 66ميليـون مترمربـع اسـت 
كـه از ايـن مقـدار حـدود 14ميليـون مترمربـع 
بـا خودروهـاى جـاروب به صـورت مكانيـزه و 
51ميليـون مترمربـع توسـط پاكبانـان انجـام 

. د مى شـو
وى دربـاره مشـكلات موضـوع زباله گـردى نيـز 
گفت: در ايـن باره سـازمان مپ اقدامـات خوبى 

انجـام داده كـه طـرح هوشـمند جمـع آورى 
پسـماند خشـك يكـى از آن هاسـت و يكـى از 
دغدغه هـاى هميشـگى مديريت شـهرى ايـن 
اسـت كه ضمن كاهـش توليد زبالـه، در تفكيك 
زبالـه از مبـدأ نيـز شـاخص ها را افزايـش دهيم 
تـا به صـورت مبنايـى زباله گـردى كاهـش پيدا 

كنـد.
مديركل هماهنگـى و نظارت بر خدمات شـهرى 
شـهردارى مشـهد بيـان كـرد: يكـى ديگـر از 
موضوعاتـى كـه بـر آن نظـارت مى شـود، خـاك 
و نخاله ريـزى در معابر شـهرى اسـت كـه به اين 
امـر به صـورت جـدى ورود پيـدا كرده ايـم تـا با 
جلوگيـرى از تخليـه غيرمجـاز خـاك و نخالـه، 
ضمن كاهـش هزينه هـاى جمع آورى، از شـيوع 

بيمارى هـا نيـز پيشـگيرى كنيـم.
وى افـزود: بيـش از 3800 چشـمه سـرويس 
بهداشـتى در شـهر وجود دارد كـه برنامه ريزى و 
نظارت بـر سـاخت و نگهـدارى آن هـا در مناطق 

از اقدامـات مهـم مـا به شـمار مى آيـد.
وى بيـان كـرد: قسـمت زيـادى از سـرويس ها و 
حمام هاى سـيارى كـه مـا خريـدارى مى كنيم، 
بـراى ايـام مناسـبتى از جملـه محرم وصفـر و... 

مـورد اسـتفاده قـرار مى گيـرد و آن هـا را در 
نيـم  مكان هايـى جانمايـى مى كنيـم كـه بتوا
خدمـات مناسـبى را بـه شـهروندان و زائـران 

ارائـه دهيـم.
رهنمايـى همچنين دربـاره موضـوع يخ زدايى از 
معابر شـهرى در زمسـتان گفـت: ايـن فرايند در 
وقت بحـران اهميت زيـادى دارد و همـكاران ما 
در واحد تحقيق و توسـعه بر اين موضـوع تمركز 
زيـادى كرده انـد تـا بتوانيـم به عنـوان جايگزين 
نمك پاشـى در مواقـع يخ بنـدان از مـواد ديگرى 

اسـتفاده كنيم.
مديـركل هماهنگـى و نظـارت بـر خدمـات 
شـهرى شـهردارى مشـهد تصريـح كـرد: 
موضـوع زيباسـازى شـهرى و كاهـش عوامل 
نازيبايـى آن يكـى از اولويت هـاى اصلـى مـا 
بـوده اسـت؛ در سـطح شـهر تابلوهـاى برخى 
صنوف را مى بينيـد كه گاه با يكديگر يكسـان 
نيسـتند و روكش هـاى آن ها خراب شـده كه 
اين عوامـل زمينه نازيبايى در شـهر را افزايش 
داده اسـت و همـكاران مـا در مناطـق تـلاش 
مى كنند كـه در راسـتاى رفع ايـن نازيبايى ها 

گام بردارنـد.

لای روبی  سالانه حدود ۱۹۰هزار متر کانال های شهر 

حق مكتســب، ساخت وســازهاى پيرامون حرم و 
طرح هــاى تفصيلى قديــم و جديد، ســرگردانى 
سرمايه گذاران و مردم؛ داستان نوسازى و بهسازى 
اطراف حرم مطهر امام رضا(ع) هم داستان پرغصه اى 

براى مشهد شده است.
هنوز متوليان و نخبگان حوزه مديريت شهرى پاسخى 
به اينكه الگو و طرح مناسب براى اطراف حرم مطهر 
چيست، نداده اند. سنت گرايان تأكيد بر حفظ بافت 
ســنتى دارند و اصرار دارنــد كوچه پس كوچه هاى 
قديمى اطراف حرم مطهر كه بخشى از حافظه شهر و 
مسير زيارت و جزئى از زيارت است بايد حفظ شود. 
نوگرايان نيز مى گويند بافت سنتى كه آسيب هاى 
فيزيكى و روانــى براى زائران و مجــاوران دارد بايد 
جاى خود را به خيابان هاى عريض و ساختمان هاى 
لوكس (ماننــد مكه و مدينــه) بدهــد و اين گونه 
جذابيت و پيشرفت، جنبه زيارتى و جذب گردشگر 
و سرمايه گذار را در اين شــهر  رونق مى دهد. اينك 
اتفاقى كه افتاده، تغيير رويكرد طرح هاى تفصيلى 
از مدرن به سنتى است. من نه تخصص آن را دارم كه 
حق را به يكى از اين دو تفكر بدهم يا الگوى سومى 
ارائه كنم و نه قصد ورود به دفاع از طرح قديم و جديد 
را دارم، اما به عنوان يك حقوق خــوان قصد دارم به 
حق مكتسب اشخاصى اشاره كنم كه از شهردارى 
پروانه بلندمرتبه سازى مطابق با طرح قديم گرفته 
و زمين هايى را خريدارى و تجميع كرده اند و اكنون 
كه قصد ساخت دارند، با طرح جديد روبه رو شده اند و 
مسئولان از پاسخ گويى به آن ها طفره مى روند. به نظرم 
بايد حق مكتسب اين افراد را به رسميت شناخت و بر 
اساس طرح قديم پاسخ آن ها را داد، زيرا حق مالكيت 
و آثار آن از جمله ساخت وســاز حكم اوليه شرعى و 
طرح هاى تفصيلى و محدوديت هاى آن حكم ثانويه 
است و روشن اســت كه اولويت با احكام اوليه است. 
همچنين حق الناس در شرع هميشه بر حق ا... و حقوق 
عمومى ترجيح دارد. نيز اصل انتظار مشروع و اعتماد 
به تصميم هاى حكومتى كه در سند امنيت قضايى 
رياست قوه قضاييه نيز بر آن تأكيد شده است، ايجاب 
مى كند كه با تغيير سياست ها، مردم را به نظام ادارى 
و تصميم ها بى اعتماد نكنيم و مردم بدانند اگر سندى 
ازسوى حاكميت و اجزاى آن صادر شد، تصميم هاى 
بعدى حكومتى نمى تواند خللى در حقوق مكتسب 
آنان ايجاد كند. همچنين نبايد مردم و سرمايه گذاران 
را وارد اختلاف نظرهاى سياسى و كارشناسى خود 
كنيم و بايد به حقوق به حق آنان بها دهيم. از سوى 
ديگر، با اين فرض كه به دليل محكم عقلى و شرعى 
به اين نتيجه برسيم كه حق مكتسبى بايد به خاطر 
منفعت بزرگ ترى تعطيل شود، بايد رضايت كامل 
دارنده حق را جلب كنيم  و جبران خسارت هاى كامل 

وى را انجام دهيم.
در نهايت اميدوارم متوليان استان، طرح جديد حريم 
حرم را عطف به ماسبق نكنند و حقوق مكتسب حدود 
150سرمايه گذار را كه پروانه گرفته اند، احيا كنند و 
نشان دهند به مبحث شرعى و عقلى حقوق مكتسب 

مردم پاى بند هستند. 

یادداشت روز
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